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 مبسم الله الرحمن الرحی

 ( 1)حج:  عَظِیم ء  شيَ لسَّاعَةِٱ  زَلَةَإِنَّ زلَ رَبَّكمُ تَّقُوا  ٱ  لنَّاسُٱ أَيُّهَايَـ

ای آسمان و زمین را  کند و زلزله ی قیامت در نگاه عادی ما اين است که گويي خدايي که در آسمان نشسته، جهان را زير و رو ميزلزله 

ی واقعیت است؛  بینیم، اما با شدتي بیشتر. اما حقیقت اين است که آن زلزله، زلزله ای که ما در اين جهان ميگیرد؛ همچون زلزله فرا مي

که در حوادثي که در  بینیم؛ همچنان نحوی بخشي کوچک از آن زلزله را مي بار، به که اکنون نیز برقرار است و هر چند وقت يکواقعیتي 

شود و شرايط  همچون انساني است که در خوابي خوش غرق است؛ وقتي بیدار مي  ؛ی واقعیتزلزله  .کنیمشود مشاهده مي اجتماع پديد مي 

ها برابر  لرزاند. اگر اين لرزش هزاران و میلیون شود، او را مياقعیتي که با بیداری از خواب برای او روشن ميبیند، آن وسخت خود را مي

 .ی قیامت استی واقعیت حقیقي است که بخشي از زلزله شود، شبیه همان زلزله 

بريم، همچون سر ميها در خوابي خوش به ن هايي که اکنون بر زندگي ما جاری است و پیوسته و پیوسته ما نسبت به آی اين واقعیت همه 

خیز به خوابي عمیق فرو رفته است؛ سیل در حال فراگرفتن اوست، اما در خواب خوش، خود را در  انساني است که در پای کوهي سیل

آورد و ناگهان  به خود ميی واقعیت او را  شود، زلزله ای که بیدار ميبیند. اما لحظه ها ميقصری، در بستری نرم و راحت، در انواع لذت 

 .بیندآن زلزله را مي 

 ( 2)حج:  يَو مَ ترََو نَهاَ تَذ هَلُ کُلُّ مرُ ضعَِةٍ عمََّا أَر ضعََت 

اش ی زندگي ی جان و شیره ی اين تعلقاتي که پیوسته از شیره گیرد، هر انساني از همه ای از طفل خود فاصله ميدهنده آن زماني که هر شیر 

این کنده شودکند، کنده مي ها تزريق ميبه آن  او گرفته میبه   شدن.  از  باز میخاطر غفلتی است که  واقعیت را شود؛ چشمانش  و  شود 

 .بیند؛ واقعیتی که در این جهان وجود داردمی

 (2)حج:  ضَعُ کُلُّ ذَاتِ حمَ لٍ حمَ لَهَاوَتَ

که برای اين امور  هايي  ی برنامه ها، آرزوهای طولاني، تخیلات، رؤياها، افكار، و همه ريزیاهداف، مسائل، برنامه هر انساني که آبستن   

 .ی واقعیتخاطر اين زلزله شود؛ به وهمي و خیالي برای خود چیده است، ناگهان از او کنده مي

 ( 2)حج: شَدِيد  اللَّهِ  عَذاَبَ كنَِّوَلَ بِسُكَارَى  همُ ومََا  وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى

ند؛ اما  هست   گويي در مستي   شود کهها سنگین ميبینند، چنان بر آن های هستي را مياند و اين واقعیت هايي که از خواب بیدار شده انسان  

ی آنچه در اين جامعه و  اين وضعیت انسان در اين جهان، و همه   .نهايت بروز پیدا کرده است اين مستي از آن روست که اين واقعیت بي

آورد.  ميای است که واقعیت برای ما به ارمغان  دهد، بخش کوچكي از آن زلزله ی انساني و در بشريت رخ ميای، در جامعه در هر جامعه

فشاني و آن جگرسوزی که برای انسان دارد،  سنگیني، آن خون   و   دهد، همچون حوادث اخیر، آن فشارهايي که در جامعه رخ ميزلزله 

 .های آنها ناشي از واقعیت وجودی ماست؛ واقعیت اين جامعه است و واقعیت انسان ی اين بخشي کوچک از اين واقعیت است. همه 
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بیند، اما واقعیت ورای آن است و انسان حاضر نیست آن را ببیند تا زماني که واقعیت، لخت و  ود اين واقعیت را ميهر کسي از نگاه خ

 .رسدگاه ساعت فرا ميريزد، آنگونه فرو مي بريزد. وقتي آن کنده و برهنه، به اين جهان پوست

های شخصیتي، به هويت مجازی، به آرزوها، به افكار، به توهمات، تخیلات  افكار سیاسي، به خصلت  به   ها،جناح  به تعلق —تعلقات انسان

  جريان  جهت آن در اشزندگي  تمام  و  آمده   فرود انسان   وجود  و فكر انديشه،  بر  آنچه  هر که  زمان آن.  ريزدمي  فرو او  از  همه —و رؤياها

 .ريزدکرده، فرو مياش آن بار مجازی و کاذب را حمل ميو زندگي  وجود یهمه   با  است، يافته

انسان رخ مي زلزله  و در زندگي    اجتماعي،   خانوادگي،  مشكل  شود؛مي  مشكل  دچار  انسان   که   ایلحظه   در—دهدهايي که در جامعه 

ی  ای کوچک از زلزلهکند و نقطه ز ميبرو  بیروني  جهان  در  که  است  واقعیتي  اين  از  بخشي—ديگر  چیز  هر  يا  اعتراض،  اغتشاش،  کشوری،

 .های خود، تا زماني که آن حقیقت کامل بیرون نريزد، حاضر نیست رها کنددلیل گرفتاریقیامت است. انسان به 

 ( 3)حج:  وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فيِ اللَّهِ بِغَی رِ عِل مٍ وَيَتَّبِعُ کُلَّ شَی طَانٍ مَّرِيدٍ

، دانش و آگاهي باشند، و آنچه بر آنان رخ  آنكه در پي حقیقتپردازند، بينهايت به مجادله ميهايي که در برابر اين حقیقت بيانسان 

دنبال آن  ای سربرآورد، به هر سرکشي، از هر سو و به هر طريقي که رخ دهد، هر شیطنتي که از گوشه ها را بیدار و آگاه کند.  دهد آن مي

های مختلف؛ يكي به نام دين، يكي بر ضد دين، يكي به نام تبعیت از فلان فرد و ديگری در مخالفت  ها و گونهشیاطینِ انس و جن، به زبانروند؛ مي

انسان در  با او. اما آنچه در نهايت يكي است، اتباع از شیطانِ مريد است؛ که تفاوتي ندارد. سرکشي، سرکشي در برابر حقیقت است؛ در برابر اينكه  

کند.  کند و مجادله را آغاز مي ها را رها مي سوی خود و احیای خويش بپردازد. اينيش را بشكند و به سیر حرکت به نهايت، مرزهامقابل اين حقیقتِ بي 

 .ترکند و تبعیت از شیطان را افزوندهد، مجادله را شديدتر مي هايي هم که رخ مي اين زلزله

 ( 4)حج: السَّعِیرِ عَذاَبِ کُتِبَ عَلَی هِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَه دِيهِ إِلىَ

 شود.ها ميي است که هر کسي از شیطنت، از سرکشي تبعیت کند، دچار سقوط در دره اين حقیقت جهان و واقعیت هست

محال است که از آن طريق، راه صحیحي برای انسان گشوده شود. اين مسیر فقط ضلالت است، فقط سقوط است، فقط انحراف است،  

سوزاند؛ زندگي فردی، اجتماعي، سیاسي را مي  او اين آتش، زندگي   .شودزندگي او بدتر ميهرچه بگذرد،  فقط ضرر و خسارت است.  

— دهدهای مختصری که رخ مي بیند. اين زلزله مجادله است و حقیقت را نمي  و   سرکشي  و  دنبال شیطنت و اقتصادی. تا زماني که انسان به 

  است؛   انسان  آگاهي  برای—ی حقیقي است که در نهايت رخ خواهد داداز آن زلزله   ارزشبي  و  کوچكي  بسیار  بخش  کوچكي،  بخش  که

  معكوس  نتیجه وقتي اما. کند اصلاح را اشجامعه و اشخانواده  خود، و بازگردد خود  به  باشد، خود فكر به   شود، برپا برخیزد، اينكه  برای

سوی سرکشي و رود، بهسوی شیطانِ مريد مينهايت و نامتناهي، به بي   مسیر  و  حق  مسیر  برخلاف  و  پردازدمي  مجادله  به  انسان  و  دهدمي

 .رود؛ اين راه، جز آتش، راهي نداردمجادله مي

 


